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چكيده

تفكـرات و شـيوة زنـدگي هـر         ،  هاناآرم،نامحسوس و غيرمستقيم   بطور   آثار ادبي 
 واقعيـات اجتمـاعي عرضـه        از ه هنرمندان يدهد و تصاوير  ت را در طول تاريخ نشان مي      ملّ

سياسي و فرهنگي هر    ،  تواند وضعيت اجتماعي  دبيات مي اهشناختي ب نگاه جامعه . داردمي
. دوره را تا حدودي نمايان سازد

تأثيرپـذيري آن از جريانـات   ، و شعر مشروطه ادبيات هايين ويژگي ترمهميكي از   
شعر وارد حـوزة  ، اجتماعي و سياسي است كه تحت تأثير اوضاع و شرايط حاكم بر جامعه       

يـران در حـال و    اةجامع ـ. كـشد  مـي  بتصويرت را   شود و نحوة زندگي ملّ    زندگي مردم مي  
، هاي جديـد  سنت،  فكران تلاش دارند   روشن وهواي انقلاب و تغيير و تحول اساسي است         

شـكل  » ادبيـات اعتـراض و انتقـاد    « در اين راسـتا نيـز        .ددهاي كهنه گر  گزين سنت جاي
گذر بررسي اشعار ايـن     از ره . گرايي است گرايي و واقع  گيرد كه خصيصة بارز آن جامعه     مي

ن زمان را ترسيم نمود و افق فكري شـاعران و نـوع              آ هتوان اوضاع جامع  دوره براحتي مي  
.  نسبت به مسايل اجتماعي و فرهنگي تبيين و تفسير كردتلقي آنان را

كليد واژه

. شناسي ـ شعر ـ اجتماع ـ فرهنگمشروطه ـ جامعه

.  آزاد اسلامي ـ واحد اروميهگاهدانشعضو هيأت علمي∗
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مقدمه

در ، تقريباً همه چيـز   . دورة مشروطه يكي از ادوار پرفراز و نشيب تاريخ ايران است          
موضوعات جديـد   ها و   ها فروريخته و ارزش   حال دگرگوني و تغيير است و بعضي از ارزش        

سياسـت دورة مـشروطه   . شود تا در فرهنگ جامعة ايراني جاي خود را باز كنـد     تبليغ مي 
، هاي ماقبل دارد و ايرانيان اولين تجربة خود را در نظـام جديـد        گير با دوره   چشم يتغيير

استبدادستيزي به محك    و آزادي و مساوات  ،  افكار عمومي جامعه  ،  با عناويني چون قانون   
. كشندمي

بعـضي  ،   جديد وارد اجتماع شده و افراد جامعـه        يهايآموزه،  با تغيير نظام سياسي   
كردند؛ تا جا افتـادن و درونـي   و بعضي در جهت مخالف حركت مي    هاآندر جهت موافق  

. شدن اين مفاهيم نوعي كشمكش و تقابل هميشه وجود داشت
ديـد در اجتمـاع      ج يمـسايل ،  اين يك امر طبيعي است كه با تغيير نظام سياسـي          

هـايي كـه بـا    مطرح شده و به نوعي آن آرامش نسبي بهم خورده و مـشكلات و بـدبختي            
كند و فضاي جامعه و محـيط ادارات و         بروز مي ،  پنهان مانده بود  ،  اختناق و فشار استبداد   

. رسدمي بنظر نهادها آشفته و نابسامان
ثـر ادبـي   اهشـود ك ـ ن مـي بيا، در پيوندي كه ميان آثار ادبي و اجتماع وجود دارد  

، ي عنـصر عاطفـه و خيـال   بكارگيرآيينة تمام نماي حوادث اجتماعي است كه هنرمند با        
دبـي  اگـاهي مواقـع اثـر       . دهـد تر از اوضاع اجتماعي را ارائه مي      تر و جالب   هنري يتصوير

 ـ    و گاهي بازتـاب سـلبي د        است هي وضعيت بيروني جامع   ببازتاب ايجا  نتقـاد و   اهارد كـه ب
در واقع شعر شاعران دورة بيداري متناسـب        . پردازدتراض نسبت به وضعيت جامعه مي     اع

ليـستي از  آانعكـاس ر ، با شرايط اجتماع و روح حاكم در آن كـه پرشـور و انقلابـي اسـت            
هـاي پيـشين از هـم       اي سـنت  ين كـه در چنـين جامعـه       اهبا توجه ب  . اوضاع جامعه دارد  

 ـ  ـ گيرد  را ميها  آن نوين جاييهايپاشيده و سنت ، هـا ن موهبـت  آهكه مـردم نـسبت ب
شايسته در ملـت درونـي نـشده و حتـي در      بطور آشنايي چنداني ندارند و مفاهيم جديد    

از اين  ،  شودل تعارضات و اختلافاتي ديده مي     يفكران جامعه نيز دربارة اين مسا     بين روشن 
گرايانه  انتقادي و نفي   هاي شاعران دورة بيداري جنبة    اوضاع ترسيمي جامعه در سروده    رو  

. داشتخواهد 
اوضاع اجتماعي بازتـاب يافتـه در شـعر شـاعران            تا  است برآندر اين مقاله سعي     

مجمل مـورد بحـث      بطور   شناختي و از نظر جامعه    گرفتهمورد مداقه قرار    ،دورة مشروطه 
.  گرددايانقرار گيرد تا ترسيمي از اجتماع و فرهنگ آن دوره نم
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نقلاب مشروطهاهتانعي ـ سياسي ايران در آسـ اوضاع اجتما1

هـا و   حكومت بـر روال سـده     .  مطلوب نداشت  ياوضاع ايران در دورة قاجاريه وضع     
در »  خـدا ةساي«سنتي كه در آن شاه به مثابة    . هاي پيشين حالت استبدادي داشت    سنت

وديت شد و بدون هـيچ محـد  اطاعت از خدا محسوب مي، زمين بود و اطاعت از فرامين او  
توصيف از ايـن  ترين به. راندحكم مي، بودند» رمه«بر رعيت كه در حكم      ،  و قيد و شرطي   

دولت منم و قوانين آن در سـينة        «: توان از زبان لويي چهاردهم شنيد     نوع حكومت را مي   
1». من است

تـوان نبـود عـدالت اجتمـاعي ذكـر          ويژگي اصلي دوران پيش از مشروطيت را مي       
چه وقتي يك فرد    ،  الت با ساختار سياسي استبدادي سازگاري ندارد      بديهي است عد  . كرد

. عدالت و حق را نيز خواهد داشـت     ،  اصولاً توانايي تعريف قانون   ،  قدرت مطلق داشته باشد   
حـق  .  اسـت  هعدالتي در دورة قاجاريـه بـود      تبعيض نژادي و جنسيتي از مصاديق بارز بي       

3.  شده بوداز زنان گرفته. . . حق شغل و، حق تحصيل، حق رأي، انتخاب همسر

در  «: كنـد يران در آن زمان را چنين ترسيم مـي        اهپاولويچ ساختار سياسي جامع   
، داريايران به لحـاظ شـيوة حكومـت       ،  ة جنبش مشروطه  تانيعني آس ،  ابتداي قرن بيستم  

ي بر كشور حاكم بـود كـه        تاناز نظر سياسي اصول ادارة باس     . يك كشور كاملاً آسيايي بود    
هـا رعيـت    روايي مطلق و غيرمحدود پادشاه و اسارت و بردگـي ميليـون           زي جز فرمان  چي

ن ااسير پنجة استبداد مطلقة شاه بود و در زير فـشار مـأمور       ،  وگوگفتملت ايران بي  . نبود
2». شددربار و حكام دولتي خرد مي

هـاي شـرايط سياسـي جامعـه در     ديگر مؤلفـه  ازهها و ضعف در ادارة جامع  بحران
كـاري و  فقـر و بـي  ، بحران مـالي ، هاين اين بحرانترمهماز  .  است هة انقلاب مشروط  تانآس

، هـاي مـالي مختلـف     شاهان قاجار بـراي درمـان بحـران       . توان نام برد  بحران قومي را مي   
گذاشتند و هركس  خانه و گمرك را به مزايده مي      ضراب،  ها و مناصب حكومت ايالات    مقام
 ازهبرنـدگان ايـن مـسابق    . كـرد حكومت اين مناطق را تصاحب مي     ،  دادي مي تربيشپول  

يكردند و به نوبة خـود ولايـات را بـه منـاطق         هاي مختلف كسب درآمد مي    طريق ماليات 
در ،  هاها و هزينه  بار سنگين همة اين مزايده    . نهادند به مزايده مي   ،تر تقسيم كرده  كوچك
4. افتادميترين قشر جامعه  بر دوش پايينتربيشنهايت 

 اوضاع فرهنگي-1-1

قومي و عشايري بودن بافـت فرهنگـي و چـالش دو        ،  هاپايين بودن سواد و آگاهي    
.  اسـت  هة انقـلاب مـشروط    تانين شـرايط فرهنگـي آس ـ     تـر مهـم قدرت ديني و سياسي از      
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هـاي فرهنـگ     ويژگي  از هتوجه به بقا و بسط عشير     ،  جوييروحية ستيزه ،  ييخويشاوندگرا
نهـادي  ،  منـافع ملـي   ،  گرايـي روي آوردن به فرهنگ سياسي هم     .  است ه دور عشايري اين 
در فرهنـگ   ،  برتري استدلال به تملق و اهميت شوكت نسبت به حفظ قدرت          ،  رفتاركردن

5. سياسي دورة مشروطه تحقق پيدا نكرده بود

تفكر در اين   . ند براي فكر كردن وجود نداشت     م نظام ييران روش اةدر درون جامع  
. و حالت انباشتي داشت   بود  اي  تخيلي و غيرواقعي و سليقه    ،  به لحاظ روش شناختي   دوره  

بـه  . اجتماع نظر فكري در ايران ضعيف بود، به لحاظ نبود تخصص و تجربه و كاربرد عقل     
به . هراس وجود داشت  ،  ة مشروطه در برخورد با ابهام     تان در جامعة ايران آس    ،لحاظ روشي 

در . گـشت ختلاف شخصي بدل مـي اههاي فكري افراد بتشد و تفاو  زمان كم توجهي مي   
6. گرفتكنترل انديشه صورت مي،  سوي حكومت به جاي مديريت انديشه ازهاين دور

ـ اوضاع اجتماعي ايران پس از مشروطه و تبلور آن در اشعار شاعران2

ي سـامان همين بي. سامان بودهم ريخته و بيضاع جامعه قبل از مشروطه بسيار ب      او
يـران در فكـر تغييـر و        اهفكران و شا  نظمي و عقب ماندگي باعث شده بود كه روشن        و بي 

گـو  وناصرالدين شاه در گفت   . كمتر كنند ،  هرفتپيشتحول باشند تا فاصلة خود را با غرب         
سياح مـن   «: كشد ميبتصوير غرب را چنين   رفتپيش اوضاع برهم ايران و      ،با حاج سياح  

، مرا برده؛ نمـايش دادنـد  ، اي بود با تشريفات   در هر جا چيز تازه    ،  امدهروپا كر اهسه سفر ب  
هاي بزرگ ديدم كه هريك در ماه به قدر درآمد مملكـت مـا              شهرهاي زيبا و مريض خانه    

هاي تنگ و وحشتناك مملكت ما كه هنوز زنگ دليجـان  برخلاف جاده،  داشتخرج برمي 
 كـوهي   زديدم ترني كـه مـا را ا       ،  كند مي ها عبور ديدم ترن از شكاف كوه    ،  رسدبگوش مي 

به قدري ،  عظيم و پرپيچ و خم به قلة مرتفع رسانيد و سپس به همين شيوه سرازير نمود               
بـه سـينماها و     ،  باغـات ملـي مـشاهده كـردم       ،  آيـد كارخانجات ديدم كـه بحـساب نمـي       

 بـه   آوردم كـه  همه جا و در همه مملكت خودم را در نظر مي          .هاي مجلل رفتم  تماشاخانه
7». ور در كثافت چيزي ندارد و مردماني پريشان و غوطهي و ويرانيجز خراب

 ـ      قرار مـشروطه بـود تـا     اسـت هبا اين اوصاف همة اميد روشنفكران و مردم جامعه ب
نظمي ناگزير مقداري بي  ،  تبديل سريع نظام مطلقه به مشروطه     «اما  . وضع را بهبود بخشد   
منـدان  باب طبع ملاكـان عمـده و قـدرت        ،  ي جديد نظام سياس . ورد آ هو اغتشاش به همرا   

آنـان  . نبـود ،  دانـستند محلي و حكام قديمي كه حكومت برخي نواحي را ميراث خود مي           
بـه  ) ماننـد سـالارالدوله   (وش   ديوانـه  ايهزاد نيز شاه  يگاه. عاملان ناآرامي و آشوب بودند    

8». ظمي خودش بودنآمد كه علت بيمواردي هم پيش مي. خاستداري برميداعية تاج
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اوضاع آشفتة ايران در زمان انقلاب مشروطه را چنين ترسـيم           ،  ملك الشعراي بهار  
: كرده

ملك ايران سربه سر در انقلاب است اي ملك        
كانـدر ملـك مـا     ،  جنبشي با خاطر بيدار   

ست اي ملك اكشور جمشيد و افريدون خراب 
9ت اي ملكاسمسكنت بيدار و آسايش بخواب    

اوضاع آشفته و بهم ، گر است جلوهاي كه در شعر اين دوره     تصاوير برجسته يكي از   
شاعران اين دوره خواسـتار انقـلاب و حكومـت مـشروطه بودنـد تـا            . ريختة اجتماع است  

كردنـد  بهبود يابد و افراد جامعه را تشويق مي، سياسي و اقتصادي كشور ،  اوضاع اجتماعي 
بيننـد نـه    از مـدتي مـي  پساما . لكت گام بردارند ممرفتپيش براي  ،تا آگاه و بيدار شده    
بلكه بر همان روال قبلـي بـه مـسير خـود ادامـه      ، سر و سامان نگرفته،  تنها اوضاع جامعه  

هاي ها و آشفتگي   شاعران تيغ انتقاد را از نيام بركشيده و تمام نابساماني          بنابراين. دهدمي
نـد كـه مبـادا از اوضـاع جامعـه و        كنمعرفي مي ها   آن نمملكت را گوش زد كرده و عاملا      

مشروطه شدم و ملـت  ، از اين كه دولت بگويد «. اطلاع بمانند غافل و بي  ،  روند حركتي آن  
منتظـر  ،  خوش وقت شود كه دولت مشروطه دارم و هـر دو دسـت روي دسـت گذاشـته                 

ج ملـت فـراهم   يهرگز نه دواير و نه حـوا ، دستي از غيب بيرون آيد و كاري بكند      تا باشند
10». اهد شدنخو

 ريختة اجتماع كه شـاعران در برابـر آن دسـت بـه واكـنش                م كلي اوضاع به   بطور
: شناسي استاز چند جهت قابل بررسي و آسيب، اندزده

يك بخش از نابساماني مملكت مربوط به روي كارآمدن افـراد نـالايق اسـت               ) الف
، دزدي، چپـاول ،  بـه غـارت    خبر بـوده و   مردم بي كه كارها را بر مذاق خود رانده و از تودة         

. دانت به وطن و ايجاد خفقان مشغولنخي
شاعران در برابر اين افـراد ايـستاده و اعمـال آنـان را بـا طنـز و لطيفـه بـه نقـد                         

يكي ديگر از عناصـر  ، طنز و لطيفه و مضمون سازي در باب اهل زور و قدرت     «. اندكشيده
ن تحمل بسياري از ناملايمات آسـان  ايراني است كه در ساية آ     » ادبيات ستيز «مقاومت و   

11».  استهشد

كفايت كـه قـدرت را در دسـت گرفتـه و مملكـت را آشـفته        بهار در برابر افراد بي    
: يستادهاهاين گون، كرده

دزد عـسس  ،  زن امين و  ره،  شرير قاضي و  
فتاده كار كسان بـا جمـاعتي كـه بودنـد          

دزدان كــه بــر ســر كارنــدز خائنــان و ز

ا بيايــد بــرون جهانــد فــرسازايــن دريــ
همه عـوان و همـه خـوني و همـه نـاكس       

12شد آن امير حـرس    ،  شد اين امين خزانه   

: فرخي اوضاع نادرست اجتماعي را چنين ترسيم كرده
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13غير از خراب نيـست    هگويا دراين خرابه ب   شهر خراب و شحنه و شيخ و شهش خراب

اعتراض خود را از نابـساماني اجتمـاع        عارف نيز بياني همانند بهار و فرخي دارد و          
: چنين عرضه دارد، كه مسبب آن افراد نالايق است
14از آن كه مملكت امروز دزد بـازار اسـت         زن مطلــبتــو صــحت عمــل از دزد و راه

هايرج ميرزا نيز در اشعار خود از اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي كـشور انتقـاد كـرد             
وضاع مملكت اعتراض كـرده و در قالـب طنـز بـه     اهبصراحت ب » نامهعارف«وي در   . است

خواهي ازاين پس زندگي راحت داشته باشـي و عـذاب و            گر مي اهكند ك عارف توصيه مي  
سعي كن به ستايش وزيران و مدح وكيلان بپردازي و از سياست            ،  فشار و بدبختي نكشي   

15. بازي و انتقاد از خائنان مملكت دست بكش

وي  بنظـر  آورده و بميـان  اخلي مشروطه خواهان نيز سخنبهار از اختلافات د  ) ب
بـازي و   وي حزب .  از پيروزي همين مورد است     پسيكي از عوامل اصلي انحراف مشروطه       

هـا را بـراي     از جمله ساقط كـردن دولـت      ،  هاي ديگر مشروطه خواهان   سازي و نقشه  فرقه
ن مـشروطه را عامـل    شكني كـارگزارا  عامل اساسي نابساماني اوضاع و قانون     ،  كسب قدرت 

كـرد متنـاقض    بـه عبـارت ديگـر عمـل       . خوانـد چيرگي ارتجاعيون بر اركـان قـدرت مـي        
: خواهان يكي از عوامل نابساماني استمشروطه

وزرا بــاز نهادنــد زكــف كــار وطــن    
علما شـبهه نمودنـد و فتادنـد بـه ظـن           

وكــلا مهــر نهادنــد بــه كــام و بــه دهــن
16چيره شـد كـشور ايـران از انبـوه فـتن       

قسمتي از بدبختي و بهم ريختگي جامعة ايران مربوط به حـضور بيگانگـان در     ) ج
قوانين جامعه را   . زدندآنان براي حفظ منافع خود دست به هر كاري مي         . داخل كشور بود  

ريـزي و  در جاي جاي مملكت خـون . زدندزير پا گذاشته و نظم عمومي جامعه را بهم مي     
از ، براي به قدرت رسيدن افراد خائن و وابـسته بـه خـود          .انداختندكشت و كشتار راه مي    
زد چنين به شاه گوش   ،  بهار اعتراض خود را از حضور بيگانه      . كردندهيچ تلاشي دريغ نمي   

:  استهكرد
ــه در وي    ــويش ك ــك خ ــه مل ــر ب بنگ
ــان را   ــو اجنبيـــ ــشور تـــ در كـــ
بيـــــدادها كننـــــد و كـــــس را  
كـــشور تبـــاه گـــشت و وزيـــران   

محــن نيــستيــك تــن جــدا از رنــج و 
كــاري جــز انقــلاب و فــتن نيــست    
ــال داد زدن نيــــست يــــك دم مجــ
ــست    ــن ني ــه ده ــشان ب ــويي زبان 17گ

عشقي هم خرابي و نابساماني مملكت را دست اجنبيان و حضور روس و انگلـيس               
: انددمي، در شمال و جنوب ايران
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ــن كــشور محــال اســت  ــدر اي ترقــي ان
خرابــي از جنــوب و از شــمال اســت   

 ـ  رفتن ز اســـرارنبايـــد پـــرده بگــ

كه در اين مملكـت قحـط الرجـال اسـت          
بـــراين مخلـــوف آزادي و بـــال اســـت
ــدار    ــدبختي پدي ــرح ب ــردد ش ــه گ 18ك

يـك بخـش از نابـساماني       ،  آيـد خواه برمي  بيان شاعران مشروطه    از هآن گونه ك  ) د
ز سودر اين دوره به  افراد آگاه و دل        . كرد مستبدانة حاكمان است   مربوط به عمل  ،  اجتماع

آنان امنيت جاني نداشته و هر لحظة زندگيـشان         ،  شد مي ي فراوان به مملكت ظلم و ستم    
، بـه دار آويخـتن  ، زنـداني شـدن   ،  تهديـد ،  سختي،  فشار،  زور. گذشتدر خطر و ترس مي    

 بردن منتقـدان  ميانريزي و ظلم و ستم فراوان از ابزارهايي بود كه حكومت براي از      خون
فرخي اين ابزارها را ناكارآمد توصيف كرده       . بستميبكار  و خاموش كردن صداي بيداري    

: داردو اعتراض خود را چنين بيان مي
زور و فشار و سختي و تهديـد و گيـرودار        

و هـوي  هـاي   فير و ارتجاع و خرافات و     كت
ــا ايــن رويــه حــل مــسايل نمــي شــودب
19شــودازايــن طريــق طــي مراحــل نمــي

 اوضاع نابسامان زندگاني مردم-1-2

چنـدان بـه وضـع بهداشـتي شـهرها توجـه            ،   از آن  پـس مقارن دورة مـشروطه و      
،  در اكثر شهرها وجود نداشت و اگر چيزي هم بود          تانخدمات پزشكي و بيمارس   . شدنمي

وضع آن در هيچ يك از شهرهاي ايـران       . بودهاي گذشته و طب قديم استوار       بر روال قرن  
آب انبارهايي احداث كرده بودند كـه در  ، بوددر تهران كه پايتخت  . بهداشتي و سالم نبود   

آب انبـاري كـه پـر از        . شـد آب عمومي وارد اين آب انبار مي      ،  موعد معين از طريق جوي    
،  به مـصرف آشـاميدن  تربيشهمين آب ، ها بودانواع حشرات و حيوانات و ميكروب  ،  لجن

يهـا خـود عـامل   ها اكثراً خزينه داشت و آب خزينه  حمام. رسيدشست و شو و نظافت مي     
20. رفتمي بشمار ها و امراضر نقل و انتقال ميكروبدممه

هـا و   در شهرهاي ما كثافت زياد در خانـه       « كتاب حيات يحيي آورده كه       ةنويسند
. . . گـردد هاي گوناگون مـي   موجب توليد مرض  ،  در معابر و نهرها و ناپاكي آب آشاميدني       

21». د نداردخانه وجوشوييك رخت، در سرتاسر اين شهر

ملك الشعراي بهار از معابر پرگل و لاي و صعب العبور شهر تهـران چنـين انتقـاد        
: دارد

ــل   ــت گ ــشودند بخ ــا بگ ــت م در پايتخ
تر از شوارع ري نيـست كاندروسـت       خوشگل

شد پايتخت مـا بـه صـفت پايتخـت گـل          
22صد گونه شكل هندسي از لخت لخت گـل        
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 صـدها نفـر در   طورچهها انتقاد كرده كه موي در جاي ديگر از وضع اسف بار حما       
ها در  ها و ميكروب  دادند و انواع كثافت   شتشو مي ،  يك جا بدن خود را در آب راكد خزينه        

23. يافتآن جمع شده به مردم انتقال مي

 ـ ،  اسـت هعارف هم از معابر پرگل و لاي كه نـشان از اوضـاع بـد جامع ـ       هايـن گون
: عتراض داردا

24اوفتـاده در لجـنم    ،  به هر كجـا كـه روم      ه خاكي به سر توانم كـرد؟      چ،  در اين ديار  

ه تند و ركيك انتقاد كـرد      يبا زبان ها   آن ايرج نيز از وضع اسف بار شهرها و پليدي        
25. است

 اوضاع نامساعد اداري-2-2

 بـه  ،اوضاع نابهنجـار ادارات را ترسـيم كـرده        ،  شاعران دورة مشروطه سعي كردند    
 را طـي    رفـت پـيش راه ترقـي و     تواندد كه به چه منظور مملكت نمي      نبنمايانامعه  جافراد  
 با قـانون شـكني و   ،دارات راه يافتهاهافراد سودجو ب، در واقع بعد از انقلاب مشروطه     . كند
مانع استقرار اصول مشروطيت و خوب اجرا شدن آن گشتند و رفتـه رفتـه بـا          ،  عدالتيبي

چيـزي  «. طاط مشروطه و بروز ديكتاتوري را فراهم آوردنـد زمينة انح ،  اعمال و رفتار خود   
 ـ  ر عرصةسـنت   دميدار و غيربـو   نوس و ناپـاي   أسـاختاري نام ـ  ،  نـام مـشروطه باشـد     هكه ب

رواج فـساد  26». شدن ـجـرا  ابايد جا افتـاده و  ن طور كه مي  آ هگاه ن استبدادي بود كه هيچ   
و غفلــت و تــسليم و فكــري بــي، ســست شــدن ايمــان و اراده، نفــاق در ملــت، اخــلاق

گـويي بـه نـوعي ايـن        27. رودمـي  بـشمار    باختگي از عوامل انحطاط و ركود جوامـع       دخو
:  استهگويد در رجال سياسي اين دوره قابل مشاهدها آن گونه كه بهار ميويژگي

ايمـان همه دو روي و سخن چين و دزد و بي         
نه هوش فطري و ني رسم و راه مكتـسبي         

به زير برف نهـان    چو كبك كرده سر خود      
همه ز قدرت شـه سـوء اسـتفاده كننـد          

ــي   ــان ايران ــصم ج ــي و خ ــد اجنب عبي
ــي شــيو ــه حــس ملــي و ن  مــسلمانيةن

ــاداني   ــرط ن ــس زف ــان ك ــر نبيندش مگ
28هـاي پنهــاني بـه فـاش ســاختن كينـه   

: مام بدبختي مملكت را از خرابي ادارات دانستهفرخي ت
ــود  ــدارات بـ ــوذ و اقتـ ــه نفـ آن را كـ

ــست ند ــا از چي ــدبختي م ــه ب ــست ك ان
ــود   ــارات بـ ــام اختيـ ــت تمـ در دسـ

ــك ــيـ ــود سـ ــي ادارات بـ 29ر ز خرابـ

 همانند فرخـي دارد و ويرانـي مملكـت را از ويرانـي اداراتـي                ايعشقي نيز عقيده  
30. داندعدليه و نظميه مي، چون ماليه
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در ادارات  ،  هل حيلـه و فـن نيـستند       اهكار ك افراد خوب و درست   ،  به باور شاعران  
تعداد آنان بسيار اندك بـوده و در فـشار و          ،  وليتي ندارند و اگر هم داشته باشند      يچ مسؤ ه

قليتـي بـيش   اهدر مقابل افراد ناپاك و دزد و خائن ك. گذرانندروزگار مي،  عذاب و سختي  
: ف دراين باره چنين گويدرعا. تمام كارها را برعهده دارند، نيستند

اي ناپـــاككـــار در دســـت عـــده  
ت اســـت پـــا بـــه ركـــابتـــا اقليـــ

ــ ــياهچـ ــد ، قليتـ ــون مارنـ ــه چـ كـ

خلـــق را افكنـــد بـــه خـــاك هـــلاك
ــذاب  ــج و عـ ــه رنـ ــود بـ ــت بـ اكثريـ

31ارنـــدجـــاني و دزد و پـــست و طرّ 

دزدي وغـارت  ، بهار از افراد ناجنس كه وارد سيستم اداري شده و با حيله و ترفند          
: نتقاد دارداهاين گون، كنندمي

ي روي فـراز   طرفه عهديست كه هرگوشه كن    
ــ ــاز اهن ــراب نم ــه مح دارات مبراســت ن

گلـة دزدان بينـي همــه بـا عـشوه و نــاز    
32هر كه دزد است به هر جاي بود محـرم راز          

اش فساد اداري كه بازتاب شخصيت فرهنگي و اجتماعي يك ملت اسـت و ريـشه              
، اسـت ه به پيروي و تقليد از جو غالب جامع    انسانپذيري و خاصيت و ظرفيت      در فرهنگ 

حقـارت و   ،  ظلم و تعـدي   ،  رشوه،  كارشكني،  كاريكم«.  است هاز ديد شاعران پنهان نماند    
ي و انـسان اتـلاف نيـروي     ،  بيني در مقابـل كارهـاي كارشناسـي جوامـع صـنعتي           خود كم 
33». از خطوط برجستة فرهنگ اداري ايران است. . . پروري وهاي ملي و سفلهسرمايه

در دستگاه دولـت در تمـام سـطوح بچـشم            بويژه   ر و در سراسر دورة قاجا   چه   آن
 ـ       بطوري. خواري و فساد مالي است    رشوه،  خوردمي  طريـق    از هن چ ـ  آ ه كـه هـيچ كـس ب

همـة  ،  حقـوق مقطـوع   «. كنـد بسنده نمي ،  آورددرست و مشروع از شغل خود بدست مي       
ايـن . حق خرده پاشي هم داشته باشد     نادرآمد نيست؛ شغل خوب آن است كه به حق يا           

يك نوكر هر چه هم حقـوق زيـاد دريافـت       . نامندمي» مداخل«درآمدهاي غيرمستقيم را    
ناراضـي اسـت و بـا خلقـي تنـگ      ، مـداخل نداشـته باشـد   ، باز هرگاه به  مقدار زياد   ،  كند
بند اصول و منطـق خـاص خـود بـه            مداخل كم است و هرگاه مردي باشد پاي        : گويدمي

34». گويدزودي آن منزل را ترك مي

يكي از عيوب و بلكه بلاهـايي   «: نويسدكي از نويسندگان اروپايي در اين باره مي    ي
ن هم كـاري بـسيار مـشكل و بلكـه محـال       آ ه و قطع ريش    است هكه در ايران ريشه دواند    

 شاه گرفتـه تـا آخـرين مـأمور           از هاين امر به قدري رايج است ك      . گيري است رشوه،  است
گـويي تمـام    ،  آيـد حال هم هيچ كس صدايش در نمي      در عين   . گيرنددولت هم رشوه مي   

انـد كـه موضـوع را مـسكوت         ن ايراني از بالا تا پايين هم پيمان شده        اموران و مستخدم  أم
35». بگذارند
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: داردميين بيان نملك الشعراي بهار رواج فساد مالي و رشوه گرفتن را چ
36ابست اي مشارالـسلطنه   رشوه نگرفتن عذ  خائن فرق نيست  اندرين كشور كه خادم را ز     

ايرج ميرزا هم كه مـشاغل اداري را تجربـه كـرده بـود و از وضـع ادارات آگـاهي                     
كنـد  سـفارش مـي  ، يران در كنار عدل و داد و رسيدگي به وضع محروماناهبه شا ،  داشت

: خواري را از ادارات دفع كنكه فساد مالي و رشوه
37فراموش مكـن  ،  هر يكي در سر يك ميز     دفع اين جمع كه بر رشوه خواري مـشغولند        

 آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي-3-2

آداب و رسـوم اجتمـاعي      ،  ن توجه داشـتند   دااز اموراتي كه در اين دوره شاعران ب       
. كردندانتقاد مي ،  داد هر چيزي كه به نوعي بوي كهنگي مي        نسبت به در واقع آنان    . است

 و رسوم دست و پـا گيـر بـوده و بـا افـراط انجـام                  به باور اين شاعران بعضي از اين آداب       
. گيردمي

تـشريفات و تعارفـات و      ،  هاي فرهنگي كه مورد انتقـاد واقـع شـده         يكي از مصداق  
 كه هـيچ    بطوري. دالي است  جامعة فؤ  روي در تشريفات از ويژگي    زياده. هاستگوييتملق

،  گرفتـه تـا مـردم عـادي    از دربـار . گيردكاري بدون بجاي آوردن تشريفات آن انجام نمي    
طبيعـي  . بـردار اسـت   گير و هـم هزينـه     براي كلية امور تشريفاتي وجود دارد كه هم وقت        

 ـ           ،  است در چنين محيطي    يـن اسـت كـه      اههوش و حـواس بـسياري از افـراد معطـوف ب
، بنجامين نخستين سفير آمريكا در ايران     . بندند بكار   تشريفات را بياموزند و در جاي خود      

بـين  اندازه دقيق و باريكدر امر تشريفات بي) هاايراني(«: گويدد با شگفتي ميدر اين مور  
38». آور استكنند كه شگفتيرفتار مي، بحدي از روي مطالعة كامل. و وقت شناسند

 جامعـة ايـران و آداب و رسـوم و تـشريفاتي كـه در دربارهـا و                    از هفرخي وقتي ك  
: تازدميها آنبهبا اين لحن ، زدندحرف مي، تگرفهاي بيرون از دربار انجام ميمحيط

39بايـد كـرد    مـي  بگذشته بدي از حد چه    بايـد كـرد    مـي  با اين ره و رسم بـد چـه        

 اسـت  ههاي اخلاقي و فرهنگي ايرانيـان ايـن دور        زياده روي در تعارفات از ويژگي     
ايرانيـان  اين اخلاق   «. خوردكه هم به صورت حضوري و هم به صورت مكتوب بچشم مي           

روي ناشـي از زيـاده  . آداب بودن آنان گذاشتبيش از آن كه بتوان آن را به حساب مبادي   
اين . كشيدها و چاپلوسي هم مي    گويي كه گاهي اين تعارفات به تملق      بطوري. و افراط بود  

40». شده و هم در روابط رسمي رد و بدل ميتانتعارفات هم در روابط دوس
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ديد نويسندگان خارجي پنهان نمانـد و چگـونگي آن را در      اين ويژگي فرهنگي از     
هـا در   هـا و آيـين    آدم«در كتـاب    » كارلا سـرنا  «چنان كه   . اندهاي خود بيان داشته   كتاب
هـر وضـع و شـرايطي كـه         ،  ديگـر ها بـا هـم    زندگي و معاشرت ايراني    «: نويسدمي» ايران

ايـن  41. شـود آميز خلاصه مـي   قدر مبادلة مبالغ زيادي تعارفات اغرا     ،  طرفين داشته باشد  
42.  استه كشيدبتصويرويژگي فرهنگي را ايرج ميرزا با بيان شيرين و انتقادي 

 ـ     يويژگي اخلاقي و فرهنگي    ، انـد ن نگريـسته  آه ديگر كه شاعران با ديـدة انتقـاد ب
اين ويژگي چنـان  ، در باور شاعران. دوزي مردم استانتتجمل پرستي و زر دوستي و ثرو 

فكنده كه براحتي آلت دست بازيگران سياسي قرار گرفته         اهگي بعضي از مردم ساي    بر زند 
: گويدبهار در اين باره مي. دهندو سريع تغيير موضع مي

43رشوتي گر داد گويد روز ديگر زنده بـاد        آن كه گويد مرده باد امروز در حق كـسي         

: نتقاد دارداهين گونعارف قزويني از زر دوستي و محكوم زر بودن ايرانيان ا
پرستش زر و محكوم زور گـشتن گـشت        
برنـد ســجده بـه گوســاله زر ايـن ملــت   

بــه قــرن بيــستم از امتيــاز ايرانــي    
44كه هست چـون گلـة گوسـپند قربـاني         

الـشعراي بهـار در     اين است كه ملـك    ،  ن اشاره كرد   آ هتوان ب  جالب كه مي   ايهنكت
سروده و نظريات اصلاحي خـودش را بـراي ترقـي       » چه بايد كرد  «اي كه با عنوان     قصيده

45. استهعلام نموداه جامعرفتپيشاي براي دوري از تجملات را زمينه، ايران ذكر كرده

هاي فرهنگي و اخلاقي كه شاعران در شـعر خـود از آن نالـه               يكي ديگر از ويژگي   
تـوان از   ه مـي   از مرگ است ك    پسشخاص برجسته   اهگرامي شدن و احترام ب    ،  اندسرداده

بسياري از حكما و مـشاهير   ،  در باور شاعران عصر بيداري    . آن به مرده پرستي تعبير نمود     
 ـ          يي بد زندگان كلـي از   بطـور    نـان  توجـه نكـرده و        آ ه داشتند و كـسي در حـين حيـات ب

مند شـده و    ارج،  برنداما همين كه رخت اقامت به دار باقي مي        . مشكلات آنان غافل بودند   
 كـه   46عشقي با شمردن پنج تن از مشاهير برجسته       . شود حسرت خورده مي   به فقدانشان 

ثابـت  ،  دچار مشكلاتي بودنـد و چنـدان مـورد توجـه و احتـرام نبودنـد               ،  در زندگي خود  
 از پـس كند كه ويژگي مرده پرستي نه تنها در ايران بلكه در جهـان عموميـت دارد و          مي

 ايرج ميرزا نيـز از ايـن ويژگـي      47. شودياسراف و تبذير م   ها تومان ميلون،  مردن مشاهير 
48.  استهفرهنگي با عبارات تند انتقاد كرد

: بهار هم نظري همانند عشقي و ايرج دارد
49از پس مرگ عجـب جـاه و جلالـي دارد          دسـت ولـي   شاعر زنده فقير است و تهي     
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 و شاعران از حجـاب نيـز بـه عنـوان يكـي از مظـاهر آداب      ،  علاوه بر موارد مذكور   
، ايرج ميرزا و بهار   ،  در باور شاعراني چون عشقي    . اندرسوم فرهنگي و اعتقادي انتقاد كرده     

اند و اين كـار     نتخاب نموده اهبسياري از زنان فلسفة حجاب را ندانسته و آن را چشم بست           
50.  استه شد عديدهيباعث بروز مشكلات

سوادي جهل و بي-4-2

، يكي از دلايل مهم شكست نهضت مـشروطيت      «ه   متفكران براين باورند ك    تربيش
عقب ماندگي ساخت فرهنگي ـ اجتمـاعي جامعـة ايـران و فقـدان آمـادگي تـودة ملـت         

فكران عهـد   به همين سبب اقليت تحصيل كرده و روشن       . سواد و ناآگاهي گسترده بود    بي
يهـا ودهمشروطه به عنوان مدافعان اصلاحات به سبك غرب از برقراري پيوند استوار با ت             

51». ناتوان بودند، گاهي آنان منتهي گردد آهاي كه ببه گونه، مردم

جهل عمومي  ،  شدهاي پس از جنگ جهاني اول منتشر مي       مجلة كاوه كه در سال    
ترين سبب بدبختي و ذلـت       ادعا كرده كه بزرگ    ،را بالاترين درد اجتماعي ايرانيان خوانده     

هـا و معايـب     همـة كاسـتي   ،  ن آ هاز نگـا  . تعامي و امي بودن اكثريـت آن اس ـ       ،  يك ملت 
العللةعل،  المعايبام«زيرا  . سوادي نبود  يك دهم اهميت عيب بي     ةندازاهاجتماعي ايران ب  

سـوادي  ها همـين بـلاي بـي      سرچشمة اصلي همة نواقص و منشأ تمام خرابي       ،  هابدبختي
52».  استهعام

سوادي را معضل عمـدة     بي،  دها در ايران زيسته بو    يكي از ناظران خارجي كه سال     
سؤال بنيادين زيـر    ،  جامعة دورة مشروطه برشمرده و دربارة پيامدهاي سياسي اين پديده         

 از هكـشوري ك ـ  ،  آيا سيستم انتخاباتي و برگزيدن نمايندگان در ايران        «: كندرا مطرح مي  
مزايـايي  سوادند و ابداً براي برخـورداري از چنـين حقـوق و     نه نفر آن بي   ،  ده رأي دهنده  

53»تواند عملي باشد؟مي، اند كه خود حاكم بر سرنوشت خويش باشندتعليم نديده

يرانيان با همه چيز كوركورانـه برخـورد        اهميرزا فتحعلي آخوندزاده معتقد است ك     
زود آن را ، هاي خود را در بوتة نقد و تحليـل قـرار دهنـد           كنند و بدون اين كه شنيده     مي

هر كس كه مـا را بـه        ،  ما اهل ايرانيم  «. ورزندبشدت تعصب مي  پذيرفته و سپس روي آن      
دين شدن و صاحب معرفـت شـدن        بي. . . در متابعتش مضايقه نداريم   ،  طرف دين بخواند  

 ـ،  براي ما دشوار است    بنـده شـدن عـادت طبيعـي     ، گويـان فـسانه اهپي افسانه دويدن و ب
54». ماست

ه شاعران در اين بـاره داد سـخن   سوادي از موضوعاتي است ك  مبارزه با جهل و بي    
 و مظاهر آن حـرف      رفتپيشاز  ،  ناآگاه و جاهل باشد   ،  فراد جامعه اهتا زماني ك  . اندرا داده 
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بـه بيـان  ديگـر موتـور حركتـي      . حاصل خواهد بودزدن و پياده ساختن الگوي مدرن بي  
 ـ  دانش و آگاهي مردم است كه بـا تـدبير و تعقـل بـه مـسايل بنگر                 ،  تحول و تغيير   هنـد ن

الشعراي بهار از عوام كه به علت جهل و ناداني بر ضد منـافع و               چنان كه ملك  . كوركورانه
چنـين يـاد   ، آينـد  سلكي به سلكي ديگـر در مـي        از همصالح خويش قيام كرده و هر لحظ      

: كندمي
 ـ          سـلام اهاز عوام است آن بـد كـه رود ب

كار اسـلام زغوغـاي عـوام اسـت تمـام          
 ــ زنيكــي و بــديده وهمگـي خفتــه و آس

بــه طنــين مگــسي جملــه نياينــد قيــام
سنت و شـرع كتـاب نبـوي مانـده زكـار       
جهل بنشسته به سلطاني اين خيـل لئـام        

داد از دست عوام 
داد از دست عوام
خواب مرگ ابدي
داد از دست عوام
عقل برخاسته زار
55داد از دست عوام

 بـه مبـارزه بـا آن        دانشي و جهـل مـردم را خـوب تـشخيص داده و            فرخي نيز بي  
: كنداندوزي را توصيه ميعلم و دانش، كن كردنش و براي ريشه استهبرخاست

ــدل   ــم مب ــه عل ــا ب ــل م ــشود جه ــا ن ت
تــودة مــا فاقــد حقــوق سياســي اســت
ــروم   ــش مح ــل و زدان ــي جاه ــا همگ م

ــسجل    ــت م ــدگي ماس ــل بن ــيش مل پ
ــدل   ــم مب ــه عل ــا ب ــل م ــشود جه ــا ن ت

 ـ  ،  شيخ و شاب  ،  پير و جوان   56لكامل و اكم

دانـشي نگريـسته و آن را اسـاس         تر به موضـوع جهـل و بـي         وسيع يعارف با نظر  
:  استههاي جامعه دانستكاري و مصيبتبزه

ــاداني   ــل و ن ــه در جه ــي ك ــدگروه ان
هــا را نــداني چــرا  تــو ايــن نكتــه  

ــاهلان  ــن جـ ــر ايـ ــر بهـ ــارف ببـ معـ
ــم و فــن  ــش وعل چــه شــد صــاحب دان

انـــدســـزاوار كـــشتن نـــي، خـــدا را
ــ ــا  ازهك ــبط و خط ــت خ ــل و فقرس  جه

ــان  ــه ز وضـــع زمـ كـــه  گردنـــد آگـ
57زننخواهــــد شــــدن جــــاني و راه

چنـدان در   ،  بايد متذكر شد كه عشقي انقلابي بـرخلاف شـاعران هـم دورة خـود              
هـاي  گويا وي تمـام مـشكلات و بـدبختي   . دانشي جدي نيستزمينة مبارزه با جهل و بي   

توان در برابـر    بازي مي داند كه با جان   مار مي مملكت را از رجال سياسي و استبداد و استع        
در واقع در نگاه عشقي مردم چنـدان در پـيش آمـد اوضـاع نابـسامان مقـصر               . آن ايستاد 

دانشي خود  يا اين عامة مردم نيستند كه با جهل و بي          آ هتوان از وي پرسيد ك    مي. نيستند
قرار اسـتبداد و نفـوذ       است ه ب ،زمينة به قدرت رسيدن  افراد ناآگاه و سودجو را فراهم كرد           

 سر جهل و ناداني هيچ آشنايي بـا حـق و حقـوق               از هد؟ مردمي ك  نرساناستعمار مدد مي  
از قانون شكني جلوگيري كنند؟» عيد خون«د با اجراي نتوان ميگونهچه، دنخود ندار
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ن معتقدند كه    اكثر متفكرا ،  اما اين كه علم و دانش نوين را بايد از كجا كسب كرد            
. هاي آنان را فراگرفـت    ها و تجربه   آن را بايد الگو قرار داد و دانش        رفتپيشمدن غرب و    ت

 كه يك دولتي بـه دور        است هوقت آن گذشت  حال ديگر   «گويد  ملكم خان در اين باره مي     
خـواهم ترقيـات ايـن      خود سدي بكشد و به سايرين بگويد اين ملك من است و من نمي             

اما آباداني دنيا   ،  دهند كه بلي اين مال شماست     راف جواب مي  حالا از اط  . عهد را اخذ كنم   
58». يت داردانسانتعلق به عموم 

: گويندبهار و فرخي در  اين باره چنين مي
ز غرب علم فراگير و ده بـه معـده شـرق           

 ـ  در شاه  صـل سـعادت اسـت     اهراه علم ك
59اش با تـن انـضمام دهـد       كه فعل هاضمه  

60پس بمانـد ز مقصود ، هر كس نرفت پيش   

عارف هم  . داري است در باور فرخي تعليم عمومي و نظام اجباري از اصول مملكت          
: مثل فرخي انديشيده و بر تعليم و تربيت اجباري تأكيد دارد

ــشت     ــيم پ ــي تعل ــم پ ــي خ ــر نكن گ
ــد دور    ــر مانـ ــش اگـ ــي از دانـ ملتـ

ــم بــ ـ ــار  اهعلـ ــا اختيـ ــار و يـ جبـ
ــار    ــار ع ــو اجب ــيم چ ــه تعل ــست ب ني

ــم ــد خ ــرخ كن ــشت چ ــه م ــرت را ب  كم
جهـــل بـــرد زنـــده ورا ســـوي گـــور
ــار  ــت ز آموزگـــ ــدت آموخـــ بايـــ

61جبـــار آراهتـــن پـــي تحـــصيل بـــ

تا پيش از مشروطيت بندرت نهاد مذهب و متوليان آن مورد پرسش يا انتقاد قرار               
نقـدهايي در   ،  فكران آگاه بـه علـوم     تنها در پي آشنايي با غرب و ظهور روشن        . گرفتندمي

البته در درون نهادهاي مذهبي نيز اصلاح گراياني برخاستند تـا بـا             .  شد اين حوزه مطرح  
62. تفسيري جديد و پويا از دين ارائه كنند، پيرايش زوايد و زدودن انحرافات تاريخي

از خرافـات و    ،  شاعران اين دوره نيز با توجه به رسالت اجتماعي و فرهنگـي خـود             
واضـح از   بطـور  انتقـاد كـرده و بعـضاً     ،  بـود سم دين رواج پيـدا كـرده        اهكه ب ي  هايبدعت

وي در ديـن    ،  الشعراي بهار پيداست   اشعار ملك   از هآن طور ك  . اندمصاديق آن سخن گفته   
م ائمة اطهار را گرامي شمرده و نسبت بـه ظلـم و سـتم وارد بـر                  اسلام معتقد است و مقا    

النـاس  افاتي كه عـوام   هاي جاهلانه و خر   اما از تعصب  ،سرايد سوزناك مي  يهايمرثيه،  آنان
اي از پـاره ، هـا ناراضـي و متأسـف بـود و بعـضي وقـت           ،  اندن گرويده  آ هدر لباس مذهب ب   

بنـدي بـا عنـوان      وي در تركيـب   .  اسـت  هخرافات رايج در ميان عوام را به باد انتقاد گرفت         
در طريقة عزاداري و از اين كـه زشـت    ،  از جهل ناداني تودة ملت    ،  » كنيد خويش را احيا  «
:  استهشكايت و انتقاد كرد، دهند زيبا و سود خويش را از زبان تميز نميرا

اي سفيهان بهر خود اندكي غوغـا كنيـد        
ريزيد اشك تا به كي با اين لباس ژنده مي       

ا و واويـلا كنيـد     غاغوو،  حال خود را ديده   
لباس از اطلس و ديبا كنيد     ،  با جوي غيرت  
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كشته شد شاه شهيدان تا شما گيريد پند       
 گرفـت  تان شد خراب اما صـداها     تانهاخانه

آن تيغ تيز  ،  خودكشي باشد قمه بر سر زدن     

پيش ظالم پافـشاري يكـه و تنهـا كنيـد          
آخر اي خانه خرابـان لااقـل نجـوا كنيـد          
63بر سر دشمن زنيد و خويش را احيـا كنيـد     

زنـد  شناسي تاريخي ـ ديني دست مي به نوعي آسيب، بهار در حيطة امر فرهنگي
نخـست ايـن كـه معتقـد اسـت ديـن        «: داندداري مردم را به سه عارضه مبتلا مي   دينو  

؛ دوم   اسـت  هاسلام با تفسيرها و تعبيرهاي نادرست و باورهاي غلط مردم جاهل درآميخت           
تـأثيري در زنـدگي عملـي و اجتمـاعي          ،   و ديـن    است هشعارگون،  داري مردم اين كه دين  

گرفتار اختلافـات مـذهبي   ، ر ديندمير ناداني و كج فهسوم اين كه مسلمانان بر اث   ؛ندارد
64». انداند كه به سبب آن از رسيدن به تعالي و ترقي بازماندهشده

عارف قزويني و ايرج ميـرزا و عـشقي نيـز از اعمـال نابخردانـة عـوام و اعتقـادات                  
65. اندبا بياني كمي تندروانه انتقاد كرده، خرافي آنان

ي عدالت اجتماع-5-2

عدالت اجتماعي يكي از موضوعاتي است كه در شعر دورة مـشروطه مـورد تأكيـد       
امـا عـدالت    «. در واقع شاعران خواهان استقرار عدالت در جامعه بودنـد         .  است هقرار گرفت 

 و ثغـور آن در عـصر مـشروطيت     لغزان و شناور داشت و حدود      ياجتماعي همواره مفهوم  
66». نبوددرستي روشن ند روزگاران گذشته بهمان

سري عناصر از گذشته بـه زمـان        هاي اولية آن يك   ة هر انقلاب و در سال     تاندر آس 
ين عناصر با عناصر جديد دورة تحول جمع شـده و در يـك قالـب و                 اهرسد ك انقلاب مي 

 ايـن قـرار      از هدر مورد انقلاب مشروطيت نيز اين مسأل      . دهدشكل جديد خود را بروز مي     
بلكـه  ،  يران اين گونه نبوده كه همه چيز از صفر شروع شـده باشـد             اهاست؛ زيرا در جامع   

معنـا و  ، بسياري از مفاهيم و عناصـر گذشـته وجـود داشـته كـه در انقـلاب مـشروطيت             
هـاي  يكي از اين مفاهيم كه در غالب كتاب.  است واقعي و خاص براي خود يافته      يمفهوم

در واقـع   . اسـت » عـدالت «م  موضـوع و مفهـو    ،  سياسي اسلام و ايران نقش محـوري دارد       
67. داننداساس مملكت داري و سياست را بر عدالت مي

، آزادي خواهان و مشروطه طلبان براي اين كه بتوانند        ،  در آغاز نهضت مشروطيت   
بـسيار بـه   ،   از قدرت خودكامة شاه و حكـام بكاهنـد         ،جلوي ظلم و جور استبداد را گرفته      

، بعدها كه نهضت نيرو گرفـت . خانه بودنددالت خواهان تأسيس عندعدل و داد تأكيد كرد    
آنان خواستار مجلس و تعديل و توزيع نسبي قدرت سياسـي شـدند و بـه عبـارتي ديگـر          

خانه براي جلوگيري از ظلم و ستم شـاه و حكـام ايجـاد              از تأسيس عدالت  ،  مفهوم عدالت 
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پـس از   تنهـا   «. رفـت مجلس و پارلمان براي تعديل و توزيع قـدرت سياسـي فراتـر نمـي              
تـر يافـت و    وسـيع يشكست نسبي استبداد و برقراري نظام مشروطه بود كه عدالت ابعاد      

بـه  . مفهوم اقتصادي و اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفـت ، علاوه بر مضمون سياسي   
هر حال عدالت به معني تعديل قدرت اقتصادي و نفي طبقات و ايجاد مساوات اقتـصادي                

، ها و استنباطات ديگر از عدالت     ي بود كه به مراتب ديرتر از مقوله       امقولة تازه ،  و اجتماعي 
68». وارد حوزة تفكر عصر مشروطيت شد

هاي اجتمـاعي و اقتـصادي   عدالت اجتماعي كه به معني مساوات و حذف نابرابري      
هـا  بعـضي .  اسـت  هسان مورد توجه شـاعران دورة مـشروطه قـرار نگرفت ـ          يكبطور  ،  است

ين توجه را به مقولة عدالت اجتماعي داشته و وجود آن را براي ترقي              تربيش،  مانندفرخي
اين مقوله را چنـدان     ،   و گروهي مانند ايرج ميرزا     اندو بهبود اوضاع جامعه ضروري دانسته     

. نداهن نپرداخت آهجدي نگرفته و در اشعار خود ب
 عـدالت   بـه ،   اسـت  هآن گونه  كه بايست    ،  عشقي و عارف قزويني نيز در اشعار خود       

بتـصوير اي اجمالي بسنده كـرده و عمـق واقعيـت را            شارهاهتنها ب ؛انداجتماعي نپرداخته 
آن شور و حرارتي كه در اشعارشان دربارة مبارزه با استبداد و دفـاع از مـيهن        . اندنكشيده

هاي اجتمـاعي و تـضادهاي   عدالتيدر صحنة مبارزه با بي، شودو  مليت و آزادي ديده مي 
جامعـة  » مـزدك عـشق   «عارف در غزلي بـا عنـوان        . چندان ظهور و جلوه ندارد    ،  طبقاتي

هبـران از اسـتثمار اشـراف را داد         كشيده و در آن نويد رهايي رنـج        بتصويرآرماني خود را    
: است

69دگر به دوش تو بار گران نخواهـد مانـد         بـر ببـر از مـن پيـام كـز اشـراف            به رنج 

خواهـد بـا از     گرفته و مي   بخود   سوسياليستيكلامش صبغة   ،  عشقي در يك جايي   
اي جامعـه ،  هاي نظام اجتماعي و اعلان زوال حاكميـت سـرمايه         عدالتيميان برداشتن بي  

: رنج خويش باشندبران صاحب و مالك دستمبتني بر عدالت بنيان نهد كه در آن رنج
ــواهم داد  ــيم و زر خـ ــلان زوال سـ اعـ
ــرد  ــسر شــاه را نگــون خــواهم ك ــا اف ي

ــجدو ــه رن ــر خــواهم دادلــت همــه را ب ب
70يا در سر ايـن عقيـده سـر خـواهم داد           

،  به عدل و داد تأكيد كرده و به عنوان يك ناصح وطـن             تربيشدر اشعار خود    بهار  
رعايـت  را از شاه و رجال سياسي خواسته كه دست از جور و ستم برداشته و حقوق مردم     

بـا قرائـت شـاعران و    ،  آن دارد ازهتـي ك ـ عدالتي كه بهار خواهـان آن اسـت و قرائ         .كنند
. حافظ و جامي و ديگران هيچ تفاوتي ندارد       ،  از فردوسي گرفته تا سعدي    ،  فيلسوفان قديم 

عدالت رفع فيزيكي سـتم و عامـل حفـظ و بقـاي مملكـت و آبـاداني                  ،  در اين نوع قرائت   
: است
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71خانـــه نپايـــد اگـــر نباشـــد بنيـــادايـست بنيـادش عـدل     ملك يكـي خانـه    

بهار از عدالت اجتماعي نيز غافل نمانده و وجود آن را براي ترقي جامعه و بهبـود                 
امـا گـويي  «. اوضاع آشفته ضروري دانسته و خواهان بهم زدن نظم پليد اجتمـاعي اسـت    

كشي چندان تأثيري در پليدي ايـن نظـم اجتمـاعي  نـدارد و بـه             او استثمار و بهره   بنظر  
هر چنـد او  . خوردشم نمي و پيكار طبقاتي در شعر او بچ      ارزههمين علت نيز دعوتي به مب     

دانـد و نـه چـون     فقر را نقـص قـوانين مـي   أتر منشدقيق بطور  نابرابري اجتماعي يا أمنش
از اين جهـت ديـد و دريافـت او از قـدما فاصـله               ،  مدارآسمان غدار و فلك كج    ،  پيشينيان

 از ميان برداشـتن فقـر و فلاكـت          گاه كه در صدد نشان دادن راه چاره و        ولي آن ،  گيردمي
دهد و آنـان را بـه عنايـت و احـسان نـسبت بـه                غنيا اندرز مي  اهآيد و ب   برمي تاندستهي

كلام او حال و هواي اشعار پندآميز متقدمان را تـداعي  ،  خواندفقيران و درماندگان فرا مي    
: چنين گويد» تانشب زمس«وي در قسمتي از تركيب بند 72». كندمي
چارگان بودن خوش استگر در غم بي   واناي ت 

در پي جلب قلوب اين و آن بودن خوش است         
در جهان بر بينوايان مهربان بودن خوش است       

73رحمي به فكر مردمان بودن خوش اسـت       چند بي 

اوضـاع نابـسامان اجتمـاع و       ،   سـروده  1304كه در سال    »دختر گدا «بهار در شعر    
 كـشيده و از آن  بتـصوير به نيازمندان را بزيبايي تمـام     توجهي  نبود عدالت اجتماعي و بي    

، ايـن اسـت كـه در پايـان شـعر       ،   كه وجود دارد   ي شايان تأمل  اما مطلب .  است هانتقاد كرد 
 نـه نظـام فاسـد اجتمـاعي و     ،دانـد هي را عامل فقر و بدبختي فقرا ميگويي وي تقدير الا   

: قوانين بشري را
74در كار خـود اجـازة چـون و چـرا نـداد        يـزد بـه مـا و تـو        اهگفتش پدر خموش ك   

ين است كه بهار به عنوان يك متفكر مشروطه خواه به جـاي      اهمطلب شايان توج  
، از پادشاه مشروطه  ،  اين كه برقراري عدالت را از وظايف مجلس و دولت مشروطه بشمارد           

: داندكرد پادشاه ميطلبد و مانند قدما عدالت را نتيجة رفتار و عملمي
ــوي دير نماند تـا شـود از عـدل ايـن ملـك             ــداد منط ــر بي ــم و دفت ــار ظل 75طوم

قرار عـدالت اجتمـاعي و از ميـان برداشـتن            است ه شاعران ب   از ديگر  تربيشفرخي  
 بـه خـاطر     تـر بـيش شـايد ايـن تأكيـد       . تضاد طبقاتي و نـابرابري اجتمـاعي تأكيـد دارد         

برقـراري  ،  به هر حـال وي    . يستي او باشد   عقايد سوسيال   از هزادگي شاعر يا برخاست   دهقان
 كه عدالت اجتماعي و مـساوات      ،داندآرامش و امنيت واقعي در جامعه را زماني ممكن مي         

: حاكم بوده و نابرابري نباشد
76نوروز ماسـت  ،  با تساوي عموم آن روز نو     نام مسكين و غني روزي كه محو و كهنه گشت
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راهـي  ، كنـد تماعي و مساوات پيـشنهاد مـي    راهي كه وي براي برقراري عدالت اج      
: انقلابي و خونين است

تا كـه در نـوع بـشر گـردد تـساوي برقـرار          
باشد فزون بايد گرفـت    ثروت آن كس كه مي    
مسكن قـومي ضـعيف    ،  منزل جمعي پريشان  

 ـ      ون بايـد نمـود    ؤسعي در الغاء القاب و ش
فزون بايد نمود  ،  كه كم از ديگران دارد    وآن

 ـ   77راف دون بايـد نمـود     قصرهاي عالي اش

 حقوق اجتماعي-5-2

قـدرت  ،  هاي استبدادي بر سر كار بودند     هاي قبل از مشروطه كه حكومت     در دوره 
مملكت از چندان قانون منـسجم و مـدون         . مطلق در دست يك فرد خودكامه و جابر بود        

تـضميني بـراي اجـراي    ،  برخوردار نبود و حتي اگر هم چندين دستورالعمل وجود داشت         
خواه با  روايان به دل  حكام و فرمان  . موجود نبوده و از پشتوانة مردمي برخوردار نبود       ها  آن

حـق و حقـوق     . داشتندنان روا مي   آ ه و رعايا برخورد كرده و انواع ظلم و ستم ب          تانزيردس
شد و در حق آنان انـواع     فردي و اجتماعي عامة مردم در چنين محيطي ناديده گرفته مي          

78. شداعمال ميها عدالتيبي

دانستند كـه در چنـين      وظيفه و رسالت خود مي    ،  فكرانشاعران در كسوت روشن   
آنـان  . فضايي مردم را به حق و حقوق خود آشنا كرده و آنان را به عرصة مبارزه بكـشانند         

هاي قديمي انتقـاد    كردند كه در شعر خود از تمام وجوه زندگي و مباني و آموزه            سعي مي 
بـدون شـك انتقـاد از       «. ديد افراد جامعه را نسبت به مسايل تازه باز كنند         كنند تا فكر و     

ولي در صورت وجـود شـرايط عينـي         ،  شودتمام وجوه زندگي به تنهايي باعث تغيير نمي       
ين تحول نيز بـه  اه بسيار مؤثر در تحول فكري مردم داشته باشد ك       يتواند نقش مي،  تغيير

79». كندتحول اجتماعي را تسريع مي، خودي خود

 ـ شعرا با انتقاد از خود شاه و اقدامات جابرانة او به مردم ياد دادند كه مـي       هتـوان ب
وي ظل االله نيست و سند پادشاهي را از جانب خداوند بـر دوش نـدارد    . عتراض كرد اهشا

ساس قدرت در دست ملت     اهبلك. نيست» يزدياهفر«و سلطنت امر موروثي و به داشتن        
نماينـد و هرگـاه نـالايق و    تفويض مي، س بخواهند به عنوان كارگزار خوداست و به هر ك    

در بـاور آنـان   . كننـد از او سلب كرده و به فرد ديگـر واگـذار مـي   را قدرت  ،  تدبير باشد بي
حـق طبيعـي و   ، سهيم بودن فرد در حكومت و تعيين سرنوشت فردي و اجتمـاعي خـود   

فرخي از عدم اختيار ملت در انتخـاب        .كندمسلم هر كسي است كه در جامعه زندگي مي        
: دولت و حكومت چنين انتقاد دارد

80راو  آخر اي ملت به كف كي اختيار آيد ت         هـر مملكـت در اختيـار ملـت اسـت           دولت
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ترين حقوق فردي و اجتماعي سخن      ترين و بديهي  شاعران در شعر خود از طبيعي     
بـه عقيـدة    . انـد مند ناليـده  ليت قدرت توسط قشر اق  ها   آن مال شدن گفته و از نبود و پاي     

هـاي زنـدگي چنـدان     است و بدون آن پايهانسانآنان داشتن آزادي از حقوق اساسي هر    
، فـردي  آزادي: يعنـي ،  در شعر خود از مصاديق گوناگون آزادي      رواز اين . مستحكم نيست 

خن گفتـه و    آزادي مطبوعـات و آزادي انتخابـات س ـ       ،  آزادي عقايد ،  قلمآزادي،  بيانآزادي
: براي نمونه. اندتشويق كردهها  آنافراد جامعه را به داشتن

 ايــن مجلــس ملــي و آزادي فكــر ازهبــه بــ

ــه را  ــر روز نام ــس و ه ــت و مجل آزادي اس
ــا   ــا زم ــي خط ــو بين ــد چ ــب ببن ــد ل گوين

81من چه بنويسم قلم در دست كس آزاد نيـست         

كننــدمحاكمــه توقيــف مــيهــر روز بــي
82كننـد ب كه تكليف مي   راهي است ناصوا  

ها و مبارزه با اسـتبداد را از حقـوق اجتمـاعي افـراد              عدالتيشاعران اعتراض بر بي   
 نيروهاي محمـدعلي    تچنان كه بهار در هنگام گشايش مجلس دوم و شكس         . دانستندمي

: شاه به ملت چنين گويد
ي حقـوق ميـان ببـستيد بـاز        وجوجستبه  

زجــيش اســتبداد را بــه هــم شكــستيد بــا
ــاز  ــديش را زكينــه خــستيد ب جــان بدان
83به فر گيهان خداي ز غـم برسـتيد بـاز          

.  اسـت هبرخورداري از تعليم و تربيت از حقوق فردي اجتماعي تمـام افـراد جامع ـ    
صحبت كـردن از ديگـر      ،  حتي بدون داشتن تعليم و تربيت و فراهم نمودن زمينة آگاهي          

بهـار ايـن    . ري عبـث و بيهـوده خواهـد بـود         كا،  هاحقوق اجتماعي و تأكيد بر گرفتن آن      
: گويدمطلب را به زيبايي تمام چنين مي

ــانون نتــوان داشــت، تربيــتبــي 84نخوانده كلمـن را   ،  فص نتوان خواند  حسآزادي و ق

حـق  ،  انـد  ديگر كـه شـاعران ايـن دوره بـر وجـوب آن پافـشاري كـرده                 يموضوع
ندازة تلاش و   اه هر كس بايد ب    . است هعهاي موجود در جام   توبرخورداري از امكانات و ثر    

بر و كـارگر كـه در   تودة رنج . مند باشد كوشش خود از امكانات رفاهي و مادي جامعه بهره        
. رنج خود باشد  د و صاحب دست   وبايد آزاد ش  ،  زير يوغ استثمار اشراف و كارفرما قرار دارد       

: فرخي اين مطلب را چنين بيان دارد
صميم كنيــدتــا چنــد  بــه جــور و ظلــم تــ

ــه حاصــل مملكــت اســت  هــر منفعتــي ك
ــد   ــيم كني ــشتن زر و س ــسة خوي در كي
ــه تقــسيم كنيــد 85خوبــست كــه عادلان
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داشتن حق حيات و برخورداري از امنيت جاني و مالي از حقوق اساسي است كـه           
استبداد و ارتجاع ايـن حـق را از آزادمـردان و            ،  اما گويي در اين دوره    . بايد محترم شمرد  

: كه فرخي گويدچنان. ان جامعه گرفته بودندسوزدل
ــي امنيــت چيــست  ــا مــشت و لگــد معن ب

 ـ  ــو كـ ــرا مگ ــا زور م ــست اهب ــت ه مني
ــست؟   ــت كي ــاجي امني ــد ن ــي بل ــا نف ب

 ـ     86منيـت نيـست  اهبا نالـه زمـن شـنو ك

هر طور شـده بايـد      ،  حق گرفتني است و نه دادني     ،  در باور شاعران مشروطه خواه    
حقوق فردي و   . ال شده را از قشر حاكم و اقليت جامعه گرفت         محق و حقوق غصب و پاي     

هاجتماعي افراد را قانون اساسي مشخص كـرده و چگـونگي اسـتيفاي آن را بيـان نمـود                  
: براي گرفتن حق ابتدا بايد آگاه شد و سپس تا پاي جان پافشاري كرد. است

ــاي   ــوق او پ ــر حق ــة ديگ ــد قبيل ــالكن م

 بدسـت  حقـوق زنـدگان آور    ،  پافشاري كـن  

87هر آن قبيله كه بر حق خويش واقف نيـست         

 ـ      چونهمورنه   88راو  مرده تا محشر فشار آيد ت

 مسأله زنان و تأكيد بر حقوق آنان-7-2

مـشكلات زنـان و     ،  يكي از موضوعات اساسي كه مورد توجه شاعران قـرار گرفتـه           
ي اجتمـاعي و سياسـي   هااز فعاليت، در واقع زنان قبل از دورة مشروطه . آزادي آنان است  

.  حقـوق اوليـة خـود محـروم كـرده بـود      تـر بـيش دور بوده و نظام مرد سـالار آنـان را از    
زن هـم در خـانواده و هـم در اجتمـاع در             .  مردسـالاري داشـت    ةهاي قاجار جنب  خانواده

. تر از مرد قرار داشتموقعيتي پايين
آويـزي  ايـران را دسـت    هاي خود اين موقعيت پايين زنـان در         ها در سفرنامه  غربي

،  از نظـر ايرانيـان     : گويـد فلاندن مي  «: اندبراي خود قرار داده و دربارة آن مطالبي نوشته        
كنـد كـه    دروويل به تجلي اين رابطه هنگام غذا خوردن اشـاره مـي           . زن مادون مرد است   

، باشدتواند بر سر سفره     گسترانند و تنها زن ارشد مي     براي مردان ايران سفرة جداگانه مي     
 ـ   : نويسدشيل مي . . . اگر مرد بخواهد    فـراوان در هـر گونـه تحقيـر و           ي زنان ايراني تحمل

89». سرزنش دارند و اصولاً هيچ كس در ايران ارزشي براي دختران قايل نيست

 در ايران در هيچ امر اجتماعي و سياسي شركت نداشته و به             پيشهازنان از مدت  
اي از زنان   فاده نمايند و اگر چه پاره      است همعمول در جامع  توانستند از علوم    هيچ وجه نمي  

از . بسيار اندك بود و عموميت نداشـت      ها   آن اما تعداد ،  پرداختندبه خواندن و نوشتن مي    
مبنـي بـر   ،  هم مطـرح شـد     تازه ايهانديش،  فتاداههنگامي كه مدارس به سبك جديد برا      

. يز در جهت كسب علم باز كردبايد راه را براي زنان و دختران نميكه اين
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هـا و مفـاهيم جديـد و ديـدن     در دورة مشروطه بـا آشـنايي متفكـران از انديـشه           
. درفتـه رفتـه نگـرش بـه زنـان عـوض ش ـ            ،  هـاي غربيـان و آزادي زنـان آنـان         رفتپيش
فكران و نويسندگان خواستار آزادي زنان از قيد و بندهاي اجتماعي شدند تـا مثـل          روشن

هر چند قبول اين مسايل براي شاه گـران  . هاي اجتماعي شركت جويند   يتمردان در فعال  
غاز سلطنت و بلكـه پـيش از آن تمـام هـم            آاز   «: شاه گويد چنان كه محمد علي   ،  آمدمي

امـا جمعـي   . بستم تا مشروطيت دولت و آزادي ملـت را مـستحكم سـاختيم           بكار   خود را 
 خيـالات  رفـت پـيش وسـيلة  ، يت بـود آزادي را كه لوازم استقرار مشروط    ،  مفسد و مغرض  

مقاصدشــان را در الفــاظ و عبــارات ظــاهر الــصلاح بــه لبــاس ، فاســد خــويش قــرار داده
گـوي آزادي   ورا بـه تـشكيل انجمـن و گفـت         » نـسوان «حتـي   ،  مشروطيت جلـوه دادنـد    

90. واداشتند

 حجـاب و    : شود بعد اساسي مطرح مي    رةمسايل زنان در شعر دورةمشروطه در دو      
مـسالة حجـاب را بـسيار       ،  شاعراني چون عـشقي و ايـرج ميـرزا        .  تعليم و تربيت   تأكيد بر 

. ماندگي زنـان ايـران اسـت    در باور اين دو حجاب عامل بدبختي و عقب        . اندبرجسته كرده 
. ندب آنان خواستار رهايي و آزادي زن از دست حجابدين جهت

» نامـه عارف« هم در وي.  استهايرج ميرزا در اشعارش از حجاب بسيار انتقاد كرد        
مانند اين  .  است ه مجزا در اين معني سرود     يهايدر اين باب بسط مقال داده و هم قصيده        

: قصيده با مطلع
91نقـاب كنـد   گـر جلـوه بـي     انعوذ بـه الله   ب كنــد آهنقــاب دارد و دل را بــه جلــو  

ده و  آمـوزي زنـان بـسيار تأكيـد كـر         ايرج در كنار انتقاد از حجاب به تعليم و علم         
هيچ دليلي ندارد كه دست از عفت و عـصمت  ، گر زن آگاه و دانا شوداهبراين باور است ك  

: بردارد
ــت    ــش آموخ ــد و دان ــيم دي ــو زن تعل چ
ــردد    ــصمت برنگ ــسون ز ع ــيچ اف ــه ه ب

ــت    ــنش افروخ ــور بي ــه ن ــان ب رواق ج
92نگــرددتــر بــه دريــا گــر بيفتــد   

ي مـشكلات زنـان را بتـصوير        بسيار عـال  » سه تابلوي مريم  «نامه  عشقي در نمايش  
چنـين   هموي . كنددارد كه چه چيزهاي وحشتناكي زنان را تهديد ميكشيده و بيان مي 

: كند خاص مطرح مية حجاب را به شيوةمسأل» كفن سياه«نامه در نمايش
ــده  ــا زن ــشور م ــان ك ــنزن ــد در كف ــدان 93ين اصول سيه بختي از سيه رختي است       اهكان
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 زنـان را    تـر بيشوي  .  خاص را در موردحجاب بيان دارد      يهار نظر ملك الشعراي ب  
، به عفت و عفاف تشويق كرده و معتقد است كه هر چند حجاب يكي از لوازم عفت اسـت   

. بايد در نظر داشت كه همة آن نيست
بان دروني در زن باشد و او را از كارهاي بد           بلكه بايد هميشه يك امر باطني و نگه       

: سان استحجاب و رفع حجاب يك، چنين باشداگر . باز دارد
94سان حجـاب و رفـع حجـاب       هست يك كـــار زن برتـــر اســـت ازايـــن اســـباب

زن را مـورد سـتايش و تمجيـد قـرار داده و             » اي زن «اي با رديف    بهار در قصيده  
آنـان  كردن  د و نبايد با فلج و محدود         هستن نان نيمي از جمعيت جامعه     آ همعتقد است ك  

راه بـا   زنان را به علـم آمـوزي هـم        بنابراين. جامعه را دچار ركود كرد    ،  ل اجتماعي از مساي 
:  در بطن اجتماع قرار گيرندتربيشحفظ حجاب و عفت تشويق كرده تا 

ــشتاب و كــن شــكر  ــر ب ــم و هن ســوي عل
ــت    ــرم و عف ــاب ش ــيشحج ــرب ــنت  ك

ــروز     ــوش ام ــت ك ــم و عف ــار عل ــه ك ب

ــي اي زن ــن دورة والايــ ــه در ايــ كــ
Ĥره پيمــــايي اي زن، زادكنــــون كــــ

ــي اي زن  ــردم فردايـ ــام مـ ــه مـ 95كـ

 بطـور  اي نشان نداده و در اشعار خـود فرخي و عارف چندان به مسايل زنان علاقه     
چـاره  ملكت امـروز بـي    مزن را در    ،  جز در يك جا كه عارف     . نياوردند بميان   بايسته سخن 

 نبـوده و بيگانگـان در آن        آن هم در انتقاد از مرداني گفته كه در فكر وطن          .  است هخواند
: اندحضور يافته

96چاره در اين مملكت امروز زن است      زآنكه بي تـر اگـر آيـد غيـر    جامـة زن بـه تـن اولـي    

كوشش ايرج ميرزا در ارج نهادن بـه        ،  ز اهميت است  ي ديگر كه بيان آن حا     يمطلب
،  نـرم و روان با زبـان ، وي با عواطف و احساسات عالي خود . است» مادر«دريغ  زحمات بي 

ايـرج  «.  استههاي وي سرودسوزينظير را دربارة مادر و اعمال و محبت و دل بي يقطعات
نزول اجـلال مـادر   گاه جاي، ساخته كه منحصراً  » مادر« براي   ي رفيع و عظيم    كاخ »ميرزا

گـر عـشقي در عـالم       اهشـود ك ـ  از گفتار او در اين باره چنين اسـتنتاج مـي          . است و بس  
97». تنها عشق مادر به فرزند است، داردباشد ووجودداشته 
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گيرينتيجه

ن و ؤودر همـة ش ـ ، در پي انقلاب مشروطه و به دنبال تحول در اوضـاع اجتمـاعي          
دگرگوني پديدار شد و شعر نيز به عنوان ابزاري در خدمت           ،  نهادهاي اجتماعي و فرهنگي   

، ان ادبيات و اجتماع وجود دارد      كه مي  اي تنگاتنگ هبا توجه به رابط   . اهداف انقلاب درآمد  
كرد كه شاعران خواسـتار بـه هـم خـوردن سـاختارهاي       ايجاب مي ،  تغيير شرايط اجتماع  

 فـراهم   رفـت پـيش كهنة اجتماعي و فرهنگي باشند تا زمينه و بسترسازي مناسب بـراي             
هـا و نابـساماني مملكـت را        شـفتگي  آ هدانستند ك ـ در واقع شاعران وظيفة خود مي     . گردد
در فـضاي ملتهـب كـه       چنـين    هم . كشيده و از افراد نالايق و سودجو انتقاد كنند         ويربتص

 عـدالت   ،مـردم را بـه حـق و حقوقـشان آشـنا كـرده             ،  شـد مال مي  پاي تانحقوق زيردس 
. نمودنداجتماعي را تبليغ مي
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